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 شماره كلمه معني تصويري سازي

 Serve 1 خدمت كردن - 

 Presentation 2 ارايه، سخنراني .شن كنه همه پرس مي يكي داره سخنراني مي

 Great Britain 3 بريتانياي كبير- 

 Load 4 بار كردن، مقدار زياد . دم اگه زيادش كني لوت مي

 Track 5 خط آهن، ريل، ردپا . ريل خط آهن ترك خورده

 Civil 6 داخلي . تو كه گفتي سيبيل دارم؟ آره داخلشه

 Rarely 7 به ندرت . هميشه رو ريلي؟ ن به ندرت رو ريلم

 Rare 8 نادر، كمياب . نادر رو ريله

 Over land 9 از طريق زمين- 

 Revolution 10 انقلاب .روالشون كارهاي انقلابي بود

 Rough 11 ارناهمو . يارو از يه مسير ناهموار ؟؟

 Convey 12 حمل كردن . كاوه رو حمل كردن

 Make up 13 تشكيل دادن- 

 Straightly 14 فوراً . ات را زود بگو استراتژي

 - --  

 Primitive 15 اوليه، بدوي . اس پري توي ميتينگه اوليه
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 Stage 16 مرحله . كنيم در اين مرحله از تاژ استفاده مي

 Custom 17 رسم، عادت . ام كاستمه از يه سري از عات

 Pleasing 18 خوشايند .خيلي خوشايندي -تو پليسي

 Deaf 19 ناشنوا . دي ناشنوا شدي به يه ؟؟ تكيه مي

 Visually 20 بصري . رد شد.. ي ژ  ي ي از جلوي دپرت يكي و ي

 Liken 21 مانند كردن .لاك تو مثل لاك منه

 Style 22 سبك، مد .ياد ها بهش ميي مد استيل بدنش يه جوري كه همه

 Vision 23 بينايي، بصيرت، تصور . ات خيلي ويژه است بينايي

 Partially 24 تا اندازه . اي تا اندازه -پارتي داري

 Consider 25 در نظر گرفتن . در نظر گرفتم كه آن زندگي را بخرم

 - --  

 Smoothly 26 به طور روان . ياد خيلي روانه از موت خوشم مي

 Republic 27 جمهوري . رو پات چي نوشتي؟ جمهوري

 Discourage 28 نااميد، مأيوس  . من رو نااميد نكن -ويس كره را بده

 Operate 29 جراحي كردن - 

t-p-i-r-c-s الفبا  . اينا حروف الفبان Script 30 

 Royal 31 سلطنتي . ي سلطنتي رويا از يه خانواده

 Revive 32 احياءكننده . ؟؟ برد رو
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 Renew 33 احياءكننده .شود خونه احيا مي نويسي هر كي مي يه چيز نيو مي

كني كه تو وسايل نظامي  سازي مي از ميله به تاري مي

 . كنن ازش استفاده مي

 Military 34 نظامي

 Force 35 فشار، نيرو- 

 Naval force 36 نيروي دريايي - 

 Relief 37 امداد  . رو ليف نوشتم -وشتينكات امدادي را كجا ن

 Essential 38 ضروري 

 Madonna 39 مريم مقدس دنُم مي -اين تصوير مريم مقدسه

 Magnificent 40 باشكوه، مجلل .رفته يه مراسم مجلل -مگه نفست باهات نيست

 Latter 41 دومي .دومي لاته

 Immigrant 42 مهاجر .عمة درونت مهاجره

 Open 43 تأسيس كردن  openاهي كه تأسيس كردن كه درس نوشته يه فروشگ

 Nursery-School 44 دبستاني پيش .دبستاني خودمون بيا پيش -نري ساري

 Curved 45 كج شده، منحني .كجش كردي -كوري

 Keyhole 46 سوراخ كليد .كي هلم داد تو سوراخ كليد

 Establish 47 مستقر شدن .تو استبلشون -كجا مستقر شدي

 Fight 48 جنگيدن، جنگ .ناي جنگيده
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 Back up 49 حمايت شدن  .از پشت افتادي تو آب من هم حمايتت كردم

 Talented 50 مستعد، با استعداد . افته تو تله يه آدم مستعدي مي

 Tranquil 51 آرام . ياد ترن كو، آروم باش الآن مي

 Familiar 52 نآشنا شد .شي هامون آشنا مي با يكي از فاميل

 Glory 53 جلال، شكوه .كنه گلوش درد مي -آقا جلال كه زندگي باشكوهي داره

 In honor of 54 به احترام . به احترام اون وري بلند شيد

 Nurture 55 پرورش دادن .دادي  نور چرتي پرورش -مونه ام مثل نور مي بچه

 Pre-school 56 دبستاني پيش- 

 Lasting 57 ماندگار .دن ماندگار يه لاستيك نشان ميهاي  تو همايش چهره

 Last 58 طولاني  . خواي؟ نه خيلي طولاني سريال لاس دارم مي

 Plaster work 59 كاري گچ . ماله پلاستيك مي -شه كار گچش تموم مي گچ

 Abroad 60 خارج از كشور ابروت ر بفرست خارج از كشور 

 Monld 61 قالب .ها موند يكي از قالب

 - -- - 

 Slim 62 لاغر . استيم ابلت بندن غرشي

 Manual 63 دستي، يدي .دست من ر ول كن

 Partly 64 نسبتاً  .ها نسبتاً پرني

 Magnificent  65 مجلل، باشكوه- 
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 Bible 66 كتاب مقدس  . يه قاب مقدس از بابل آوردن

 Drown 67 غرق شدن  .در اون غرق شدم

 Opportunities  68 ها  وضعيت . پيدا كن چه وضعيتي پيدا كردن ها ر را پرچونه

 Eager 69 مشتاق  اگر مشتاقي بيا؟ 

 Cheerful 70 روي  خوش چرا؟  -رو باش خوش

 Deal 71 معامله .خواد معامله كني ويلت مي

 Lamenting 72 ضجه، گريه  .كنم داره گريه مي -يه جالم داده

 Purity 73 خلوص  . رآدمهاي پير جلومشون بيشت

 Treat 74 رفتار كردن  . ها كنم درست رفتار كن تروت مي

 -   

 Carry out 75 انجام دادن  . گم انجام بده ديگه بهت مي -كري هوو

 Side 76 طرف - 

 Apply 77 درخواست كردن  . را پولها ر درخواست كردن

 Pity 78 افسوس  . افسوس كه درِ پيتي

 Selfish 79 خودخواه . سل گرفتي؟ لفت فيشگن  بهش مي

 Conduct 80 هدايت كردن - 

 Secretary 81 دار صندوق . دار سكه داري بده صندوق

 Dominate 82 چيره . دو تا مينا به من چيره شدند
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 Species  83 ها گونه . ياي ها بر مي از پس سايز بده اينگونه

 Appoint 84 تعيين كردن  . از پائين تعيين كردن

 Present 85 . زمان حاضر . پيتزا دارم -در زمان حاضر چي داري؟ 

واقع در بين دو عصر  . گيلاس يخ بسته ر نصف كردم خوردم

 بندان  يخ

Interglacial  86 

 Duty 87 خدمت . ديو تا خدمت كردن به من

 Stance  88 وضع . استن اين چه وضعي

 Persuade 89 ترغيب كردن  . پرسو بخره كني كه لامپ يكي ر ترغيب مي -

 Proof 90 دليل  . پرو يه دليلي برام بيار

 Stubborn 91 لجوج . از تاب بيا پائين لجوج

 Gathering 92 گردآوري  . گداها ز همه گردآوري كردن

 Strict 93 سخت  . خيلي سخته از ترك ديوار رد شم

 Cooperate 94 همياري كردن  .كنن يه افرادي تو كوچه با هم همياري مي

 Distributed  95 توزيع شده  . كنن ديس ترب ر توزيع مي

 Clacial 96 عصر يخبندان . يه گيلاس يخ بسته را خوردم

 Due 97 قابل پرداخت . اين دو اجناسشون قابل پرداخته

 Craft 98 هنر، صنعت . يه نفر اصل هنر و صنعت بود -كي رفت

 Represent 99 نشان دادن  . بيار بهت نشون بدم -يرو پريزت يه چيز
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 Endless 100 پايان  بي . پدر ؟؟ لوساس بي

 Alternation 101 نوبت ولي نوبت به نوبت  -دم آلوي تر بهت نشون مي

 Axis 102 محور  . عكسي از يه محور مختصات

 Span 103 محدوده . اونهايي كه اسبن بيان تو اين منطقه

 Work out 104 تدبير كردن، تمرين  . براي تمرين كردنت انتخاب كردم يه تدبيري

 Evolve 105 نمو كردن  . اين وال رشد كرده بزرگ شده

 Origin 106 سرچشمه . آبش اورجيناله. برو از سرچشمه آب بيار

 Further 107 بيشتر  . اون آدم فرز ر بيشتر نگاش كن

 Leisure 108 فرصت  . كنم ر ميفرصت كنم با اين دستگاه ليزر كا

 Globe 109 كره- 

 Rotation 110 گردش .شه بري گردش روت مي

 Accurately  111 دقيقاً  ا كي ؟؟ كردي؟ بگو، دقيقاً 

 Distinguish 112 تشخيص دادن .تشخيص دادم -دو دستت گواشه

 Civilization 113 تمدن -انسانيت . سيبله آدمهاي متمدن ر دوست دارم

 Aside 114 جداگانه . اسيد ريختم روش جدا شد

 - --  

 Artificially  115 به طور مصنوعي  . اگه مصنوعي باشه عيبي نداره -ها شي آردي مي

 Gravity 116 جاذبه  . كني من ر جذبت مي -دي گرا مي
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 Spot 117 لكه، شناسايي كردن  . فزشادم براي شناسايي -از پات يه كله جدا كردم

 Conflict 118 درگيري، نزاع  . شن باهات درگير مي -كافيه باها شون وصل شي

 Defend 119 حمايت كردن . دم از خودت حمايت كني دو تا فن بهت ياد مي

 Praise 120 تمجيد كردن  . كني ازش تمجيد مي -كنه يكي پرست مي

 Threat 121 تهديد  . ها كنم يكي تهديدم كرد كه ترت مي

 Strip 122 بريدن  . يپ امال شلوارهاي بريده استتر

 Ceremony 123 جشن  . به سرماماني قه جشن بردم

 Voluntary 124 داوطلبانه . داوطلبانه رفتم جشن ولنتاين

 Nevertheless 125 با اين وجود . با اين وجود بازم ليس زد. نوارت ر ليس نزدن

 Mathematician 126 رياضيدان . پت و مت رياضيدانن

 Declare 127 اعلام كردن  . نتايج ديكته ر العام كردن

 Christian 128 مسيحي  . كريستين رونالدو مسيحي

 Torture 129 شكنجه  . ترك ر شكنجه كردن

 Critical  130 منتقدانه - 

 Portrait  131 عكس، تصوير  .از يه پرتغال عكس گرفتم

 --  - 132 

آدمهاي  رفت و آمد با- 

 ناباب 

Got mix up 133 
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 Certainly=surely 134 مطمئناً - 

 Up ward 135 به طرف بالا  . آب وارد شد به سمت بان

 Seek 136 جستجو كردن  . دنبال يه سكه است

 Announce  137 اعلام كردن آدامس اعلام كردن

 Bleep 138 علامت صوتي، بيب  . با لبت صداي بيب بيب درآور

 Step 139 پاگذاشتن، قدم گذاشتن  . ي تپه رفتم و از تپه آمدم پائينرو

 Hit 140 تسخير كردن  . اين حيطه ر من تصوير كردم

 Run 141 اداره كردن  . راننده ر اداره كرم

 Rather 142 بلكه  . اين كار ر بكن، بلكه را داشته باشم

 Property  143 اموال . پر پر اموالش

 Run away 144 فرار كردن . گه من كه فرار كردم ه ميرانند

 Exhibition 145 نمايشگاه  عكس جيبشون ر زدن تو نمايشگاه 

 Bird’seye view  146 نظر كلي - 

 Efficient 147 كافي  . نيشت ر بده همين كافيه

 Unnamed 148 بدون سرنشين . بدون سرنشين -اول ماشين منه

 Transmitter 149 فرستنده- 

 Living creature 150 موجود زنده  .ليف ر كرم تو روغن كرچك بعد زدم به يه موجود زنده

 Transfer 151 انتقال دادن- 
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 Bar 152 ميله . شي يه بار ميله بخوري درست مي

 - --  

 Poetry 153 شعر- 

 Epic 154 حماسي  به يك از اشعار حماسي برات فرستادن

 Play 155 نمايش تئاتر  . دن ن نمايش ميها دار رو پله

 Reform 156 اصلاحات- 

 Hall 157 سالن .كنه توي سالن داره هال مي

 Peaceful 158 آرام  . آرام شو -يه آدم عصبي، ؟؟ بادش خوابيد

شه آرومشون  گيري كه مي كني نتيجه مي ها ر ليز مي جن

 . كرد

 Generalize 159 نتيجه گرفتن 

 Bible 160 دس كتاب مق- 

 Injustice 161 عدالتي  بي عدالتي اين جا نيست بي

 Hold 162 نگه داشتن - 

 Hero 163 قهرمان . كنه قهرمان اين ر باش فكر مي

 Essay 164 مقاله . عيسي يه مقاله نوشت

 Socialist 165 گرا جامعه- 

 Arrange 166 ترتيب دادن . ها تون ر ببينم دم تا آرنج يه ترتيبي مي

 Crop 167 محصول، برداشت . كنن به صورت گروه محصول ر برداشت مي
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 Search for  168 دنبال گشتن .؟؟ فوري رفتي دنبالش گشتي

 Presence 169 حضور . اگه حضور داري يه پريز برات بفرستم

 Plato 170 افلاطون . افلاطون پالتو پوشيده

 Truth 171 يقت حق . گي حقيقت ر مي. گي تو راست مي

 Justice  172 عدالت  . از عدالت جستي

 Account 173 گزارش، صورت حساب  . فرستم يه كانتينر صورت حساب برات مي

 Rulers 174 حاكمان- 

 Indian 175 سرخپوست  اينو 

 Pries 176 كشيش  . اين كشيشه پرسِت

 Coast 177 ساحل  . كني يه كاست تو ساحل پيدا مي

 Journey 178 هيئت اعزامي  . هيئت اعزامي لباسشون جرِ خوردهاين 

 Governor 179 حاكم  . اين حاكم گاو نره

 Kick 180 لگد  . زنند، كي لگد زد به من تو كيك بوكسينگ لگد مي

 Calendar 181 تقويم - 

 Division 182 تقسيم  . اين دو واژه ر من تقسيم كردم

 Label 183 چسب زدن بر . به لباسش برچسب زده

 Elderly 184 تر مسن- =

 On wards  185 به طرف جلو  . برو اون ور به طرف جلو
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 Leap 186 جهش  . لباسش جهش پيدا كرده اين شكل شده

 Crescent 187 هلال ماه  . تونم هلال ماه ر ببينم شه، نمي كريسمس كه مي

 Drop 188 افت، كاهش . درا قيمتشون اُفت كرده

 Correspond 189 برابر بودن . دونه قيمت پوند ر با بقيه برابر مي

 Pupil 190 شاگرد  . ياد شاگرد با پايي و مامانش مي

 State 191 دولت . دولت ايستاده

 Enormous 192 بزرگ، عظيم . اين مسي كه گفتم خيلي بزرگه

 Phonograph 193 گرامافون- 

 Govern 194 حكومت كردن، ناظر- 

 Represent 195 نماينده . رو پريز خونمون عكس يه نماينده ر زوم

 Tribe 196 قبيله  . مومن اهالي اين قبيله مثل ترب مي

 Preach 197 پند  . يه پند هم از اعضاي پريچهر بشنو

 Expedition 198 هيئت اعزامي - 

 Score 199 امتياز، نمره  . از كوره، يه امتياز در بيار

 Kick off 200 رون انداختن بي- 

 Internal 201 . داخلي . اين ترن داخل شهر است

 Section 202 بخش، قسمت - 

 Regard (v) 203 تلقي كردن - 
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 Regard (n)  204 احترام - 

 Leap year  205 سال كبيسه - 

 Tie  206 بستن، گره زدن  . چند تايي اين ر بستن

 Accurate  207 دقيق . گودقيقاً ب -گي ا كي ر  مي

 Relate 208 وابسته . ها وابسته به رولتم ي شيريني ببين همه

  Distinguish  209 تشخيص، تمييز دادن - 

  

 شماره كلمه معني تصويري سازي

 Rest 1 استراحت  . كنم رسم  كشيده شده بعدش استراحت مي

 Alone  2 تنها  . مونم ديگه الآن تنها مي

 Skill 3 مهارت  .برم اسكي كردن را بالا مي مهارت

 pay 4 پرداخت . گفتم برو پي كارت. به يكي پول پرداخت كردم

 attention 5 توجه . كنم رو بالا پشت بام به آنتنشون توجه مي

 heading 6 سرفصل  . زنن همه هد مي. شه سر فصل كه مي

 guess 7 حدس زدن حدس بزن چرا؟  -دهنم گس شده

 through 8 از ميان . ها انتخاب كردم ر از ميان خيلي تو

Re  دوباره گرفتن  . دوباره انجام دادن آن كار ←اول كلمه restate 9 

 Clue 10 سرنخ . كني چند كيلو سر نخ استفاده مي
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 explain 11 توضيح دادن . دي از يه پله عكس گرفتي و داري به بقيه توضيح مي

 Mind 12 ذهن . آنها در ذهن مايند

 weigh 13 وزن كردن . افته يه هو ويتي مي -كني يه چيزي دارم وزن مي

 Lose 14 از دست دادن، گم كردن .كنه يه چيزي گم كرده داره خودشو لوس مي

 Feel 15 احساس كردن . كني فيلي احساس مي

 add 16 اضافه كردن  . را به هم اضافه كردن d، دو تا addي  در كلمه

 Daily 17 روزانه . دالي: گه نفر هر روز به بقيه مييه 

 strong 18 قوي . از تو رينگ يه فرد قوي مياد بيرون

 Shape  19 شكل، ظاهر . شه يه فردي شبا شكل و ظاهرش عوض مي

 idea 20 عقيده، نظر . عقيده آيدان پرسيدم

 fit 21 مناسب، سروزن . و مناسب تنتfit اين لباس 

 Heart  22 قلب  . چي بيد؟ هارت بيت ضربان قلب

 Muscle 23 ماهيچه  . شورم هر روز با ماسه ماهيچه پام را مي

 Rely 24 متكي بودن . قطار به ريل متكي

 fresh 25 تازه  . يه فرش تازه خريدي

 Breathe  26 نفس كشيدن  . كشه يه نفر با هر نفس يه برس رو سرِش مي

 Cell 27 سلول  . بدنش ضعيف شدن يكي سل گرفته سلولهاي

 Increase 28 افزايش يافتن گفت اشكال نداره  -به خود شنوه گفتم اين كه ريزه
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 . عوضش زيادش كردم

 carry 29 حمل كردن  . كنه يكي داره گره حمل مي

 Vessels  30 رگ . هاشون به هم وصله دو نفر رگ

 Efficiently  31 كارآمد  . فشونگفتم نه بابا ا -گي اينها انقدر كارامدند مي

 Fine  32 خوب  .كنه يه نفر به خوبي فين مي

محافظت كردن، حمايت  .اش كرد تكه تكه -پرو -بهش گفتم ازش محافظت كن

 كردن 

Protect 33 

 injury 34 آسيب، صدمه .چه جوري آسيب ديدي؟ اينجوري

 Bone 35 استخوان . دن دارن بن استخوان به مردم مي

 Meet 36 برخورد كرن  . كنم با يه ميت برخورد مي

 Flexible 37 پذير انعطاف . پذيره يه نفر هم فلاكس داره و هم بيل كه خيلي انعطاف

 touch 38 لمس كردن . كنم سرِ قاس يكي را لمس مي

 Toes 39 انگشتان پا . انگشتانِ پا ؟؟ تازه است

 Stretch 40 برانكارد -كشيدن . كشم روي برانكارد ي استرچ مي يه پارچه

 Trouble 41 زحمت . ها را به زحمت به دست آوردم اين ترب

 Nutrient  42 ماده مغذي . هاي زيادي دارن مواد مغذي نوترون

 Fuel  43 سوخت . گه سوخت داري؟ گفتم آره فول فولم مي

 Brush 44 مسواك زدن . براش چه كار كردي؟ براش مسواك زدم
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 store 45 انبار كردن، ذخيره كردن . ه چيزي را درآوردم و ذخيره كردماز تور ي

 fat 46 چاق، چربي . قاطي چاقه

 Extra 47 بيش از حد معمول . كنم عكس تو را بيش از حد معمول نگاه مي

 Height 48 بلندي . كنه يكي رفته بالاي بلندي و هاي هاي گريه مي

 Create 49 نآفريد . و خداوند كرات را خلق كرد

 Release 50 رها كردن، بيرون آمدن . يكي از رونيز بيرون اومد

 deeply 51 عميقاً . عميقاً -بله -ديپلم داري

 Lung 52 ريه، شش . ياره اش لنگ در مي يكي از ريه

 bother 53 اذيت كردن . كني با بته كلي را ازيت مي

 proud 54 مغرور . مغرور شده -يارو پرايد داره

گفتم كمتر پس  -يه نفر بشتاب غذاش را پس مي زد

 . بزن

 Less 55 ، كمتر از  كم

 wrong 56 اشتباه . اشتباهي يه جايي را رنگ كردم

 Punctuation 57 گذاري گذاري، نشانه نقطه . گذاري كردن اشون اين جا را علامت پنكه چي

 comma 58 كاما- 

 focus 59 تمركز كرن، توجه كردن- 

 Subordinate 60 جمله پيرو . گه پير و صبر و دينت باش مي

 Join 61 پيوستن، وصل شدن  . جونشون به هم وصله
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 proportion 62 نسبت، قسمت . بعد قسمتشون كن -اول پرپرشون كن

 express 63 اظهار كردن، بيان داشتن . بعدش عكسمو پرِِس كردن -اول اظهاراتم بيان كردم

 Slip 64 سر خوردن  . نفر اصلي سر خورد -فتنچند نفر راه ر

 Club 65 باشگاه، كانون- 

 Habit 66 رفتار، عادت حبيب چه رفتارهايي داره؟ 

 Thin 67 لاغر . تينا خيلي لاغره

گفتم ؟؟ چرا داري تماشا . كنه يكي داره تماشا مي

 . كني مي

 Watch 68 تماشا كردن

 Noun 69 اسم رفتم نون بخرم، گفت اسمت چي؟ 

 Physical 70 جسمي . اول كتاب فيزيك را ماليدم به جسمم بعد خواندمش

 Education 71 تحصيلات . بزرگترين جوك زندگي تحصيلاتم است

 recent 72 اخير . ري اخيراً خيلي ريسه مي

دو گروه با هم دعوا كردن بعدش پيس بادشون تمام 

 . شد و صلح كردن

 peace 73 صلح

 Fear 74 ترس . شه هام فر مياز ترس مو

به ياد آوردن، به خاطر  . رو ممبر: اين مطب را كجا به ياد آوردي؟ گفت

 داشتن

Remember 75 

 anxious 76 نگران . انشات من رو نگران كرده
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 topic 77 موضوع . كني يه موضوع تاپ انتخاب مي

 funny 78 دار بامزه، خنده . به اين دنياي فاني بايد بخندي

 speech 79 سخنراني . كردن ديگران پچ پچ مي -كردم داشتم سخنراني مي

 Whether  80 آيا، چه  . كني آيا من را وادار مي

: با دستپاچگي گفتم -برسِ منِ: گفت -برسِ يكي را برداشتم

 آره، آره 

 Embarrassment 81 دستپاچگي

 Confidence  82 اعتماد . من به اين كنفرانس اعتماد ندارم

ام را  من هم عكس پليس -يه نفر گفت چرا اينقدر ركي

 . نشان دادم

 explicit 83 رك، صريح

 cue 84 اشاره، علامت كنه؟ گفتم كو؟  يه نفر داره به تو اشاره مي

 manner 85 حالت، رفتار . به تو چه. اين حالت رو رفتار من

 front 86 جلو . يه نفر جلوي فرات نشسته

 Hold 87 نگه داشتن . را هل دادم بعد نگهش داشتميه نفر 

 Side 88 طرف  . ام بدن طرف سايه -خودم اينجام

 emphasize 89 تأكيد كردن  . كنم تو اين فضا بموني تأكيد مي

 nature 90 طبيعي  . تو طبيعت اين قدر نچر

 aware 91 آگاه، هوشيار . آره آگاهم -يكي زير آواره

 Against 92 در مقابل  . وايستي اگه در مقابل من
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 Communication 93 ارتباط  . اين كاميوني كي با تو ارتباط برقرار كرد

 power 94 نيرو، قدرت  . پارو بزن -حالا كه زور داري

 below 95 تر، زير كم . اون زير. ميل را كجا گذاشتي

 relax 96  استراحت كردن . خورم كنم و آدامس ريلكس مي دارم استراحت مي

 quick 97 سريع . كو اين يكي؟ سريع رفت

 react 98 واكنش نشان دادن - 

 Second 99 دومين  . دومين سكه مالِ منِ

 Posture 100 وضعيت، حالت  . كنن ام و از من يك پوستر درست مي يه حالتي ايستاده

 Firm 101 ثابت، محكم  . كنم رفرم عينكم را محكم مي

 Distract 102 گيج كردن  . زنم تو سرت تا گيج بشي خورده مي ترك با اين ديسِ

 Necessary 103 لازم، ضروري  . لازم است كه ناصر بره ساري

 Map 104 نقشه  . مپرس نقشه گذاشت

 purpose 105 هدف  . ديد پرو ؟؟ مي

 certain 106 مشخص، مطمئن  .مطمئنم خيلي سرتقي

 succeed 107 موفق شدن  . ست بيارمبه د CDموفق شدم يه ساك 

 Gesture 108 با اشاره صحبت كردن - 

 positive 109 خوب، مثبت . پرت خيلي مثبت است

 Mood 110 حوصله، حالت، خلق . شه شه موهاتم خوب مي خُلقت كه خوب مي
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 suitable 111 مناسب . گردم دنبال يه سوئيت مناسب مي

بلند كردن، رشد دادن،  . رشد كنن از گلهاي رزِت مراقبت كن تا

 مراقبت كردن 

raise 112 

 Emotional 113 احساس . ده كنه يه احساسي به من دست مي اين موشه ناله مي

 disturb 114 مزاحم شدن  . يه نفر با يه ديسِ ترُُب مزاحمم شد

 Distract  115 منحرف كردن  . با يه ديس ترك خورده زدم به ماشين و معرف شد

 Ignore  116 اهميت ندادن  . دم اگه نور نباشه چي؟ اهميتي نمي

 tool 117 وسيله، ابزار  . ها ابزار من هستند اين توله سگ

ايست، توقف، توقف - 

 كردن، مكث 

pause 118 

 Act 119 عمل كردن - 

 low 120 كم  . فروش اي آدم -ها ر كم لو بده بچه

 text 121 متن . برديه متني را با تاكسي فرستادم 

 Human 122 انسان  . ها من انسان هستم -هووو

 force 123 مجبور كردن  . فرصت نداري معيوري اين كار را انجام بدي

 Directly 124 مستقيماً  . كنم مستقيماً رفتم پيش دايي و رك با او صحبت مي

 Warm 125 گرم . بدنم هم ورم كرده و هم گرم شده

 Weather  126 هوا . كنم بري هوا ميوادارت 
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 Contrast  127 تضاد، تفاوت  . پائين خونه چند تا كنتورست كه با هم تفاوت دارن

 surround 128 احاطه كردن  . ما را احاطه كردن

 speculate 129 حدس زدن  حدس بزن اسب كي ر له كرد؟ 

 climate 130 آب و هوا  . عجب آب هوايي داره كلامت

توجه . گفتم اينكه نُت نيست. زنه يكي داره موسيقي مي

 . كن

 Notice  131 توجه كردن 

 Way 132 راه و روش  . واي واي واي. چه راه و روش داره

 Worry 133 نگران بودن  . شه فوري نگران مي

 Damage 134 معيوب كردن، خسارت  . دمت گرم چه خسارتي زدي

 Around 135 حدود  . آر مياگه زندش كن حدودش به دست 

 Harmful 136 مضر - 

 Cut down 137 بريدن، قطع كردن - 

 Rule 138 قانون . زوله قانون را رعايت كن

 Degree 139 درجه، حد . ي ديگري مهم بده گفت درجه -دن به يكي درجه مي

زمين . اين زمين ارث بابات earth 140 

 Trash 141 زباله، آشغال  . دور ريختممداوم را تراش كردم و آشغالش را 

 Oil 142 روغن، نفت روغن اويلا

 Arrive 143 رسيدن، موارد شدن از راه رسيدن 
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 Trap 144 دام . پام ترومي اتفاد تو دام

 Region  145 ناحيه  . ي ماست آنقدر رژه نرو اين جا ناحيه

 Pattern 146 روش  الگو، ريزم رو آب تا ؟؟ الگوئت كيه؟  اش را مي ؟؟ پته

 Rise 147 افزايش يافتن، افزايش . كنه ريز، ريز داره افزايش پيدا مي

 Pretty 148 تا حدودي  . ها تا حدودي پرت هستي

 death 149 مرگ  -

 Extinction 150 انهدام . عكس تانك مفهوم شدشون را آورده

 Dangerouse 151 خطرناك . رم يه جاي دنج افته مي يه اتفاق خطرناكي مي

 Amount of  152 ميزان، مقدار  . يه مقدار امانت پيش من داره

 Environment  153 محيط زيست  . برو اين رو وارونه كن تو محيط زيست

 Save  154 نجات دادن، مراقبت كردن  تو ساوه يكي را نجات دادن 

 Can 155 و قوطي، كنسر . تو ده كن و سولفات كلي قوطي كنسرو ريخته زمين

 bottle 156 بطري  . باطل است -روي بطري زده

 pollution 157 آلودگي  . پلوشون آلوده بود

 judge 158 قاضي  . تو جاجرود كلي قاضي جمع شده

 particular 159 خاص- 

 Type 160 نوع .  كنه يه نف به يه نوع خاصي تايپ مي

 Immediately  161 به سرعت  . زني مي emailبه سرعت به يكي 
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ي حمل و نقل  يه ترن پر از پرتغال به عنوان وسيله

 . است

 Transportation  162 حمل و نقل 

 Windy 163 بادي - 

 cloud 164 ابر - 

 Describe 165 توصيف كردن  . يه ديس كره را چه جوري خوردي: توصيف كن

 Although 166 كه  با وجود اين . اشكالي نداره -اگرچه علي سوئي ديگر رفته

 Mild  167 ملايم، مهربان  . مايليد باهاتان مهربان باشم

 Reduce  168 كاهش دادن  . صداي راديوش ر كاهش راد

 -  169 

 Recycle 170 بازيافت كردن - 

 issue 171 موضوع، مطلب  . اين مطلب را كي گفت؟ ايشون گفت

 Land 172 رزمين زمين، س . لندهور از اين زمين برو بيرون

 Cool 173 سنگ زغال . سنگ ر كولم است يه مقدار زغال

 Punish 174 تنبيه كردن  . ات كنم شي يا تنبه پا مي

 Wonderful 175 جالب و عجيب  . انگيزست وان آب خيلي شگفت

خراب كردن، نابود كردن،  . كنه آخرش اين ويس تو را خرابت مي

 از بين بردن 

destroy 176 

 forest 177 جنگل  . يه جنگل تو استان فارس
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 Burn 178 سوز اندن، سوختن  . اونهايي كه سوختن برَن

ارتقاء يافته پيشرفته،  . يه دستگاه پيشرفته داري؟ آره اين هست

 افزوده 

Enhanced  179 

 Hole  180 حفره، سوراخ  . رفيقم را هل دادم تو سوراخ

 Probably 181 حتمالاً ا . احتمالاً اين پارو بابلي

 Turtle  182 پشت  لاك . ترتر، ترتر: گفت رفت و مي پشتي راه مي يه لاك 

 Shake  183 تكان دادن - 

 Legend  184 افسانه  . ي يك آدم لجن افسانه

 Survive  185 نجات يافتن، زنده ماندن . فقط سروها نجات يافتن -هامون  ي درخت همه

 Similar  186 شبيه، مانند  . استاين سيما شبيه مين

 Tongue  187 زبان  . تانك از ر زبونت رد شه... شاءا ان

 Damage  188 تجربه - 

 Experience 189 بيني كردن  پيش . شه اش زياد مي سازه و تجربه عكس پرِنَس را مي

 Predict  190 لايه، پوسته، جداره  . كنم برنج پر تو ديگ بيني مي پيش

 Crust  191 جبه، گوشته . ي زمين جنش از كره است لايه

 Mantle  192 هسته، مركز  . من تلم را در گوشته جا گذاشتم

حالم را با  -شم خوري پريشان مي شكلات كام كه مي

 . كنم قبلم مقايسه مي

 Comparison  193 مقايسه 
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 plate 194 صفحه  . دم با پولت يه صفحه بهت مي

 float 195 شناور شدن  . زد آب شناور بود و فلوت مي يه شخصي رو

 soft 196 نرم . اين لباس سفت خوب نرمشو بپوش

 Consist of  197 تشكيل شدن  . اين كنسرت تشكيل شده از ؟؟

 smooth 198 صاف، نرم  . صاف و نرمه -ياد از موت بدم مي

 stich 199 چسبيدن  . يه تيكه استيك خوردي به دهنت چسبيد

 Common 200 مشترك، رايج . يه شكلات كام مشترك

اشغال كردن، جمعيت  . كنه كه خيلي جمعيت داره پاپ تو يه مكاني زندگي مي

 داشتن

Populate 201 

 Luck 202 بخت . زنه بختش باز شه لاك مي

 Entirely 203 به طور كلي  . اين تاير را به طور كلي برام درست كن

 locate 204  تعيين محل كردن- 

 exact 205 دقيق  . كنه دقيقاً بگو چي شده؟ بدنم گزگز مي

پيشگويي كردن، پيشبيني  . فوري بگو كاست كجاست

 كردن 

Forecast  206 

 Real 207 واقعي  . واقعي -چند ريال داري؟ هي چي

 Member 208 عضو  . ما چند نفر عضو اين ممبر هستيم 

 shelf 209 قفسه   .ها چه قدر شُلن اين قفسه
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 Mirror 210 آينه . ره تو آينه مي -ره كجا مي

 Calm 211 آرام .آروم كلم بخور

 Doorway 212 درگاه، راهرو - 

 road 213 راه، جاده  . شه از اين راه بري روت مي

 Underpass 214 زيرگذر - 

 overpass 215 روگذر - 

 Fortunately  216 خوشبختانه . خوشبختانه پرچونه نيستي

 Separate  217 جدا كردن  . سپرِت از ماشين جدا كردم

 extra 218 العاده زياد، فوق- 

 Library 219 كتابخانه . ري كتابخانه زاري مي لاي بربري يه چيزي مي

 north 220 شمال . تو شمال يه خونه نورس به دنيا اومده

 south 221 جنوب . هاي جنوب ميان زني بچه يه سوت مي

 Conjunction 222 تقاطع، اتصال  . فروشند نان كنجدي پرتقاطع مي

 Thief  223 دزد . را زد) كيفم(دزد تيفم 

 Furniture  224 مبلمان، لوازم خانه  . خوري روي مبل نشستي يه فرني چرت را ري مي

 High 225 بلند- 

 discover 226 كشف كردن  . اين ديس ر كاوه كشف كرده

 prize 227 جايزه  . جايزه است اينكه دست را بكني تو پريز
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 Dark 228 تاريك  به درك كه تاريك ! اينجا تاريك

 Summary 229 خلاصه .كنن نويسي مي تو شهر سامرا همه خلاصه

 Conclusion 230 گيري  نتيجه . گيري تو كنكورشون هستن ها منتظر نتيجه بچه

 simple 231 ساده . ل كردبه سادگي همه چي را سمپ

 Village  232 دهكده، روستا . اين بابا يه ويلا تو روستا ساخته

 Terrible  233 وحشتناك . يه دريبل وحشتناك زد

 Fast  234 سريع، تند  . سريع باش. ان قدر فس فس نكن

 Sail 235 راني  راني، كشتي قايق . راني تو سيل چه كيفي داره قايق

 Strike  236 برخورد كردن  . ك سرت فهميدم به يه جا برخورد كردياز ترََ

 Rock  237 سنگ، صخره . راكي رفته بالاي صخره

 Measure  238 گيري كردن اندازه . گيري كردن ام را اندازه مژه

 Child  239 بچه . بچه چائيده

 classify 240 بندي كردن  دسته . بندي كردن ها را دسته كلاس

 allow 241 اجازه دان  . گفتم الو ديگه اجازه نداد حرف بزنمتا 

 responsible 242 مسئول  . تو مسئول ريسمان و سبيل من هستي

 parent 243 والدين  . والدينت لاي پر كلاغ بزرگت كردن

به . بودم  من تا حالا به مسائل روحي تو توجه نكرده

 . رو هم طلا بدين -من طلا بدين

 mentally 244 ي ذهني، روح
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 bricks 245 آجر- 

 carpet 246 قالي  . ام كارت چي؟ تو كار قالي

 Out side  247 بيرون- 

 Specific  248 مشخص  . آم مشخص است از پسِ فَكت بر نمي

  Extra money پول اضافي - 

 

249 

 Extreme  250 شديد  . اندازم يه عكس از تمم شديد مي

 health 251 سلامت  . كني ات را حفظ مي متيرهل بخوري سلا

 Rub 252 سائيدن  . شي اگر راه بري سائيده مي

 Include  253 شامل بودن  . شه وسايلت شامل اين كلاهت هم مي

 Develop 254 توسه يافتن، رشد كردن  . خوري چه قدر رشد كردي دولپي مي

 Childhood  255 بچگي  . زارنش زير هود مي -بچه چائيده

 Condition 256 وضع، شرايط  . شرايطت براي كانديد شدن آمادست

 factory 257 كارخانه . بهم فاكتور دادن -از يه كارخانه خريد كردم

راه انداختن، سر و كار  . به ماشين را با هندل راه انداختم

 داشتن با، رفتار كردن 

Handle  258 

 Country  259 كشور  . نتور وصل كردنتو يه كشوري وارد شديم به ما يه ك

 exists 260 وجود داشتن  . ميام -اگر زيست وجود داشته باه -
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اين دوست يه ريال بهم داده برم يه منطقه صنعتي 

 . نشانش برم

 Industrialized  261 صنعتي 

 Economic  262 اقتصادي  . ي اقتصادي است مكانيك رشته

 Estimate  263 خمين زدن، برآورد كردن ت از قيمت  -يه تخميني زدم

 rural 264 روستايي، روستانشين  . يه روستايي رودار

 Agriculture  265 كشاورزي  . مون اين جوريِ كشاورزي -چرا؟  -اگر اين كاله

 trade 266 تجارت . كنن يه سري تو بانك تجارت دادن ترد مي

 Manufacturing  267 ساختن . من به فكر چرِت برات ساختن

 Domestic  268 اهلي، محلي و خانگي  . دام استين -اين حيوون اهلي كيه؟ 

 Service 269 وظيفه، خدمت  . وظيفه ما بالا رفتن از درخت سروهاست

 Poverty  270 فقر - 

 Cause  271 علت، سبب  . علتش چي بود منُ گاز گرفتي

 Poor  272 فقير  . خورن ها پوره مي فقير و بيچاره

 Income  273 درآمد- 

 Prevent 274 جلوگيري كردن من جلوگيري كردم -خواست وانت بخره پري مي

 reason 275 دليل- 

 adult 276 بالغ . فهمي عدالت چي؟ وقتي بالغ شدي مي

 Unemployment  277 كاري بي- 
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 Irrelevant  278 نامربوط 

 Fail 279 شكست خوردن . فعلاً كه شكست خوردي

 prepare 280 آماده كردن .كني كني بعد پرپرش مي يه گلي را آماده مي

 willing 281 راغب، مايل .يه نفر وِلي مايل با من قدم بزنه

 unable 282 قادر نبودن- 

 Union  283 اتحاديه، اتحاد .دن چند تا يون مثبت و منفي تشكيل اتحاديه مي

 social 284 جتماعيا . اند ها زيادي اجتماعي سوسول

 Effect 285 اثر .فكت چه اثري رو من گذاشت

 aware 286 آگاه- 

 Sense  287 حس .شه حسش قوي مي -ره بالا سن آدم كه مي

 free 288 آزاد .فري آزاد شد

 Remove 289 دور كردن، برداشتن .بذار بردارمش -رو موت يه چيزي

 Social movement 290 نهضت و حركت اجتماعي- 

 Hire 291 اجاره، كرايه .كنيم يه ماشين لباسشويي هاير اجاره مي

 Boring 292 كننده آور، خسته كسالت .كننده است ورزشِ بولينگ خيلي خسته

 Change  293 عرض كردن .گفتم عوضش كن جوجه بيار -برام كباب آورد

 whereas 294 كهدر حاليكه، نظر به اين .زني ازت خوشم اومده در حاليكه ورِ مي

 formal 295 رسميچند تا آدم كه لباس فرم پوشيدن استخدام رسمي 
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 .شدن

خوداشتغال، داراي شغل - 

 زياد

Self employed 296 

 owner 297 صاحب، مالك .مالكش اونه

 Area 298 منطقه . تو اين منطقه نژاد آريايي زياد است

 according 299 مطابق . كنن مطابق رسم كردها زندگي مي

 category 300 دسته .ياد يه دسته آدم داره مي -كته را بريز تو قوري

 follow 301 پيروي كردن .كنم خوري؟ من هم پيروي مي فالوده مي

 Ago 302 پيش، قبل .دم تو كلاس رات نمي -اگه قبل من بياي

 Observe 303 مشاهده كردن . كني با يه ابزاري دور خودت را مشاهده مي

 cave 304 غار .كاوه تو غار قايم شده

 Rock art  305 نگاري سنگ- 

 Invent  306 اختراع كردن .اين وانت رو اختراع كردم

 Detail  307 جزييات . خواي جزئيات آن را بگويم دو تا تل گرفتم مي

 Sky 308 آسمان- 

 Phase 309 مرحله- 

 Traveling 310 سفر كردن- 

 distant 311 ردو . دورند -نيستن
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 moons 312 اقمار- ماهمون

 begin 313 شروع كردن .بگين كلاس را شروع كردم

 Launch 314 به هوا پرتاب كردن . يه لانچيكو به هوا پرتاب كردم

 Satellite 315 ماهواره . يه ماهواره ساختي از سطل

 density 316 چگالي . دونستي چگاليش چه قدره

 Send 317 فرستادن- 

 project 318 پروژه- 

 Astronauts 319 فضانوردان . كني آستر لباس فضانوردها را پيدا مي

در بازگشت با خود  . موقع برگشتن -برين بيارين

 آوردن

Bring back 320 

 Small amount 321 مقدار اندك .ده اسماعيل يه امانت اندك بهت مي

 Send back 322 به عقب فرستادن .يه سفر فرستادن

 still 323 هنوز  .هنوز استيلت به هم نخورده

 cover 324 پوشاندن . كاوه را پوشاندن

 better 325 بهتر - 

 Understand  326 شناختن .جلوي آن در ايستادن همه را شناختن

 Unit 327 واحد . يه واحد ساختي از يونوليت

 Mass 328 جرم  .كنم گيري مي جرم ماست را اندازه
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 Unit volume 329 د حجم واح- 

 So far 330 تاكنون . آيا تاكنون رفتي سفر

 Possible 331 ممكن  . ممكن به من هم پاس بدي با بيل

 Moon base 332 پايگاهي در فضا- 

 enough 333 كافي  . اينا كافيه

 Antarctica 334 قطب جنوب  .آن ترك كجا ايجاد شده؟ قطب جنوب

 table 335 جدول  .يكش روي تبلي جدول مي

 Temperature 336 دما- 

 scientist 337 دانشمند- 

 Term 338 عبارت . گن يه ترم است كه اين عبارت را به من مي

 The net  339 شبكه- 

 High-speed 340 سرعت بالا - 

 video 341 تصوير - 

 PC 342 كامپيوتر شخصي - 

 device 343 يله وس . د وايسا اون وسايل را بده به من

 define 344 تعريف كردن  . د ؟؟ كن ان قدر ازت تعريف كردن

 Call 345 ناميدن ميوه كال -نامش چيه؟ 

 Electromagnetic  346 الكترومغناطيسي  
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 Over 347 بين .كت انداختن overبين من و ديوار يه 

 among 348 در ميان  . كني در ميان ما چي كار مي -ا منگي

 Happen 349 اتفاق افتادن  .كنم سگه هي هاپ هاپ مي -چه اتفاقي افتاده

 Go online  350 متصل شدن  .برو اون لاين متصل شو

 Let 351 اجازه دادن  . دي لت و پارش كنم اجازه مي

 Later 352 بعداً دي؟ بعداً  ترشي ليته مي

 Web 353 شبكه .تو شبكه وبا اومده

 Really 354 واقعاً- 

 Chat 355 گفتگو- 

 Web user 356 تأمين كننده شبكه- 

 Multimedia 357 اي چند رسانه . ها كشيده شده تب مالت ميديا به رسانه

 envelope 358 نامه پاكت . اينور لپتو يه پاكت نامه چسباندي

 Mailbox 359 صندوق پستي - 

 Else 360 ديگر  .خوام اليزا ر ببينم ديگر نمي

 Matter 361 اهميت داشتن .گفتم اهميت نداره كي -گه مت؟  مي

 Forward 362 به آدرس جديد فرستادن .فروارد تيم علي دايي تيمش را عوض كرده

 Newspaper 363 روزنامه- 

 Put 364 قرار دادن . ها ر بذار بيرون پوتين
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 Electronic mail 365 پست الكترونيك- 

 File 366 پرونده- 

 Feature 367 خصيصه  . چهر خيلي خسيسه يپر

 Take a time 368 وقت گرفتن  . يكي تك گرفته

 Link 369 حلقه . كنيم چند تا حلقه را با ؟؟ به هم متصل مي

 The most 370 بيشترين  . بيشترينشون ماست

 Shopping 371 خريد- 

 Gain 372 كسب كردن . عجب چيز گندي كسب كردي

 Modal 373 افعال كمكي ناقص . دن دال ميها م به ناقص

 Function 374 نقش . كنه ترين نقش را در زندگي فلَش بازي مي مهم

 Want 375 خواستن . وانت خواستن

 photo 376 عكس- 

 Duty 377 وظيفه . چند تا وظيفه داري؟ ديوتا

 High school 378 دبيرستان- 

 Impression 379 احساس . اين ؟؟ در من احساسي ؟؟ كرد

 Superior 380 بالايي . بستني را از سوپر بالايي خريدم

 Financial 381 مالي . رن فينال از نظر مالي وضعشون خوبه تيم هايي كه مي

 Permit 382 اجازه دادن .كنم اجازه بدي پري ؟؟ مي
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 Look after 383 مراقبت كردن . كنه ازشون مراقبت مي -او كفترها ر دوست داره

 Pain 384 در دورنج  .اند مردم تو درد و رنج -1پائين 

 Poorest 385 فقيرترين . خورند فقيرترين مردم پوره مي

 Brotherhood 386 برادري- 

 Live on 387 زنده ماندن . اونهايي كه ليوان دستشون بود زنده ماندن

 Likely 388 محتمل- 

 Device 389 وسيله- 

ياد و به چيزي را  آب پيك آب مي سواري پيك يه اسب

 . داره بر مي

 Pick up 390 چيدن -برداتن

 Once 391 زماني .ياد تو وان بودم از زماني كه يادم مي

 Grow up 392 بزرگ شدن  .شه بزرگ مي -خوره آب مي -گيره گرُ مي

 Sign  393 علامت  . اند اش سايه ها همه اين علامت

 Serious  394 شديد . ياز دارمشديداً و جدي به سرويس ن

 Studying 395 مطالعه كردن . كنيم ايستاديم دايم مطالعه مي

 Laboratory 396 ازمايشگاه- 

 marry 397 ازدواج كردن . يه ماري ازدواج كرده

 Lab 397 آزمايشگاه- 

 successfully 398 آميز موفقيت- 
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 Phonography 399 )فونون(صداگذاري - 

 rich 400 ثروتمند . تا آدم ثروتمند را نگاه كن ريش چند

 Missionary of مبلغ عمال خيرخواهانه- 

charty 

401 

 Care for 402 اهميت دادن . كار فوري اهميت دارد

 Helpless 403 بيچاره . زنه يه آدم بيچاره داره هل ليس مي

 Helper 404 ياور- 

 Collect 405 وريآ جمع . آوري كردم رو كولت يه چيزي جمع

 Find 406 يافتن ي يافتن آن چيه؟  فايده

 Official 407 صاحب منصب- 

 right 408 صحيح . ر درست رايتش كن CDاين 

 Date of birth 409 تاريخ تولد- 

 Place of birth 410 محل تولد- 

 Family 411 خانواده- 

 college 412 دانشگاه .دانشگاه اميركبير سر پل كالج

 achievement 413 موفقيت .رسم چيه؟ من كه به موفقيت نمي

 Swim 414 شنا كردن- 

 Fish 415 ها ماهي ؟؟: ماهي ببين؟ گفت
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 Too many 416 تعداد بيش از اندازه . اصلاً تو مني -من بيش از اندازه دوست دارم

 Sweet 417 شيريني  . خوره يه سوئيچ اجاره كرده و هر روز شيريني مي

 potato 418 زميني  سيب . زميني بريزيم هاتو بيار توش سيب پوتين

 Present 419 هديه . گيرم به عنوان هديه براش پريز مي

 Weekend 420 تعطيلات آخر هفته - 

 minute 421 دقيقه  .تركه ديگه مي  يه دقيقه -؟؟ كو

 Take a taxi 422 تاكسي گرفتن  .گيري تكي يه تاكسي مي

ي  رشته -در مزرعه .ان ا فيل تو مزرعهچند ت

 تحصيلي 

Field 423 

عيدي تو ر . ياره انگار كه وايراستاره طوري ادا در مي

 .ده ويراستار مي

 Editor 424 ويراستار

 lend 425 قرض دادن .پولم ر به يه لندهور قرض دادم

 Report 426 گزارش .نويسه رو پرتغال گزارش مي

 Accident 427 تصادف  . ندازي ندوناتو ميبعد از تصادف عكس و

چرا من تك  -پرسي يه سؤال كوتاه مي. گيري تك مي

 شوم؟ 

 Tag question 428 سوال كوتاه

 Pick up 429 چيدن- 

 Get good mark 430 نمره خوبي گرفتن- 
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 timetable 431 بندي  جدول زمان- 

 price 432 قيمت .شه گذاشت رو پرايدت قيمت نمي

 Single ticket 433 بليط يكسره- 

 cost 434 قيمت داشتن  . اين كاست خيلي قيمت داره

 Expensive  435 گران  .خود پنسيل ارزونه ولي عكس پنسيل گرانه

 roof 436 سقف -بام پشت . كنيم روپوش مي -كنه پشت بام خونمون چكه مي

 daughter 437 دختر . چطوري دخترم

 Plan 438 برنامه .ان هام رو پله برنامه

 value 439 ارزش گذاشتن . ولي او ارزش داره براي ما

 Rich 440 ثروتمند- 

 Clever 441 باهوش . زنه ولي خوب باهوشِ كلي ورِ مي

 Stupid 442 احمق . اين احمق از تيوپ در اومدس

 Such 443 چنين . توني پيدا كني هايي ر نمي چنين ساچمه

 Cure 444 درمان كردن ر؟ من درمان كردم كي

 Final goal 445 هدف نهايي- 

 Those 446 آنها . آنها دزدن

 Nurse 447 پرستار- 

 Drill 448 تمرين .كني با يه درلِ روي ديوار تمرين مي
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 repair 449 تعمير- 

 dirty 450 كثيف .يه انسان قرطي كثيف

 Line 451 خط . لاي دو تا خط راه برو

 Be on time 452 بودنسر وقت - 

 Blind 453 نابينا .نابيناها ؟؟

 Climb 454 بالا رفتن .كلامش بالا رفت

 Get marks  455 نمره گرفتن- 

 Avoid  456 اجتناب كردن- 

 Imagine 457 تصور كردن .اين ماجين را تصور كن

 bright 458 درخشان .برات يك هديه درخشان خريدم

 Honest 459 راستگو  . تگو باشهانسان خوب آنست كه راس

 Sell 460 فروختن . فروشن ميكروب سل مي

 Borrow 461 قرض كردن .دم قرض نمي -برو برو

 Louder 462 بلندتر . ها بلندترِ صداي لودر از بقيه ماشين

 drill 463 تمرين- 

 Guide 464 راهنمايي كردن . يه نفر را به يه گودي راهنمايي كردم

 Get engine 465 جت موتور- 

 Bird 466 پرنده .پرنده كو؟ يكي بردش
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 Celebration 467 جشن . گيريم سالي براشون يه جشن مي

 boxing 468 زني مشت- 

 wrestling 469 كشُتي . گيره تو كشتي لنگ راست شو مي

 Greece4 470 يونان . زنن تو يونان به خودشون گيريس مي

 A five-day game 471 يك بازي پنج روزه- 

 Plain 472 دشت . يه پلان از اين دشت بگير

 World 473 جنگ جهاني- 

 Take part in 474 شركت كردن در  . تكي تو پارتي شركت كرده

 Ice hockey 475 هاكي روي يخ- 

 Place second 476 در مكان دوم قرار گرفتن- 

 won 477 برنده شد . يه نفر توي وين برنده شد

حياط  .  يارِش تو حيات yard 478 

 Guest  479 ميهمان- 

 encourage 480 تشويق كردن .اين ُ ؟؟ تشويقش كردن

 Bar of chocolate 481 تكه شكلات . من يه بار تكه شكلات خوردم

 Basket 482 سبد- 

 section 483 بخش .اي هار ببرين بخش سكته

 Far apart 484 دور . ز همكنيم ا ها ر جدا مي فردا آپارتمان
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 Set 485 غروب كردن .كنم شه دلَم باهاش ست مي غروب كه مي

 Afraid 486 ترسيدن . افراد من ترسيدن

 Chicken 487 جوجه .چكه از جوجه روغن مي

 Sad 488 ناراحت . صد بار گفتم من ر ناراحت نكن

 Cross 489 عبور كردن  . ي كلاس از جلو من عبور كردن با دوچرخه

 tomato 490 گوجه فرنگي  . فرنگي زده تو موهات ر گوجه

 blouse 491 بلوز- 

 Shout 492 فرياد زدن . زنه شوت كن فرياد مي

 seat 493 صندلي  . تا صندلي بيارين 30

 Movie 494 فيلم . يه موئي تو فيلم ديدم

 deny 495 انكار كردن - 

 Medicine 496 دارو . نمد كه برن رو سن دارد بخور

 shut 497 بستن- 

 impolite 498 ادب بي . ادب اين پلوت بخور بي

 Catch a train 499 سوار شدن قطار  . يه قطار گرفتن

 Traveling  500 مسافرت كردن - 

 cheaply 501 به صورت ارزان . خري يه چيپس ارزان مي

 Take the bus 502 اتوبوس سوار شدن - 
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 Dialogue 503 فتگوگ- 

 Come in 504 داخل شدن- 

 A long time 505 مدت زمان طولاني . كني اين لونگ را در مدت زمان طولاني با خود حمل مي

 I see 506  متوجه هستم- 

 Of course  507 البته كرسي دوست داري؟ البته

 depressed 508 افسرده- 

 jaguar 509 پلنگ . داره يه ماشين جواگوار داري مثل پلنگ سرعت

 eagle 510 عقاب .عقاب ر با چي بزنم؟ با اين ؟؟

 Sparrow 511 گنجشك . ان قدر گنجشك زياده كه از پاروي ره بالا

 dish 512 ظرف- 

 How long 513 چه مدتي  . لنگ من چه مدتي اينجاست -هو

 repair 514 تعمير . كني پاتو تعمير مي -توني بزني دوپايي نمي

 stone 515 سنگ . يه ستون از سنگ ساختم

 buy 516 خريدن . رم خريد باي باي دارم مي: بهش گفتم

 Pass 517 قبول شدن - 

 Be in a hurry 518 عجله داشتن . چرا عجله داري؟ مگه هاري

 son 519 پسر  .خوره پسر داره ساندويچ مي

 In two hours  520 دو ساعت ديگر- 



 44 

 Plenty of  521 زياد . چه قدر زياده پله هاتون

 channel 522 كانال- 

 wide 523 پهن .كاش اين جاوه يه ذره پهن بود -واي

 set 524 دستگاه . كني چند تا دستگاه ر با هم ست مي

 Almost 525 تقريباً  . آلو و ماست تقريباً خوشمزه است

 husband 526 شوهر . گه شوهرت چي كارس؟ ماس بنده مي

 study 527 مطالعه كردن- 

 Without 528 بدون . بدون ويدا هرگز

 left 529 ترك كرد- 

 Free time 530 وقت آزاد- 

 several 531 چند، چندين  .يه سريال را چند بار نشان دادن

 glad 532 خوشحال . شم هات بده به من خوشحال مي گل

اجره استر لباسم را گلي كرم داشتم باهاشون مش

 . كردم مي

 struggle 533 مشاجره

 more 534 بيشتر . شه بينيم مور مورم مي هر چي بيشتر مي

 Influence sth 535 چيزي اثر گذاشتن  .آنفولانزا رو من اثر گذاشته

 apartment 536 آپارتمان- 

 column 537 ستون . با كلم يه ستون درست كردم
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 matt 538 پادري . سمنوي رو پادري خونه يه متن دارم مي

 map 539 نقشه- 

 Tape 540 نوار  . خوره نوار همراهست باشه به تيپت مي

 foe 541 دشمن . شه يه فوت كردم دشمن رد مي

 brilliant 542 تابان، درخشان، برجسته . يه برليان درخشان خريدم

بندي كردن،  طبقه- 

 بندي كردن دسته

classify 543 

كمدي، بازيگر نمايش - 

 نويس  كمدي

comedian 544 

 concentrate 545 متمركز كردن . توي كنسرت هستم و متمركزم روي موسيقي زبان

 Content 546 گنجايش، ظرفيت  . كت تنت چه قدر گنجايش داره

 Embarrassment 547 پاچگي، خجالت دسته- 

 formation 548 ساخت، تشكيل، شكل . فرم بعضي از چيزها يه جوري ساخته شدند

 Method 549 روش .گيرم روش استفاده از اتدُ را ياد مي

 Previous 550 پيشين، قبلي  اسم قبليت چي بود؟  -اسمت چيه؟ پرويز

 brief 551 مختصر، كوتاه . يه برف مختصري آمده بود

 Situation 552 وضع، حالت سي چي اين حالت ر به خودت گرفتي؟ 

 control 553 نظارت- 
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زنه و به حرف تو گوش  يه نفر يه چيزي ر ليس مي

 .ده مي

 Listener 554 شنونده

 Slow 555 آهسته .رن اسلاوها آهسته راه مي

 Crossing 556 دوراهي . ي كرُّه اسب سر دوراهي است

 involve 557 گرفتار كردن، دربرداشتن . اين وال را گرفتارش كردم

 Instead 558 در عوض . اين استاد در عوض اون استاد

 Difference 559 اختلاف . هاي ديفرانسيل اختلافات زيادي است تو راه حل

 average 560 معدل، حد وسط، متوسط . روي معدلم شامبو اوَه زدن

 excellent 561 عالي . اسكلت بدن من عاليه

 Afraid 562 ترساندن . اين افراد تو را ترساندن

زاريش  كني و مي به هم وصل ميبا چند تا رگ و ؟؟ را 

 . تو ؟؟

آوند، شتي، مجرا، رگ، 

 بشقاب، ظرف 

Vessel 563 

 Object 564 موضوع، مقصود آبجي موضوع چيه؟ 

 Until  565 تا، تااينكه، وقتيكه  . رم از اينجا نمي -تا آن تيله را به من ندي

و : etacaeteraمخفف  بذار كنار ... عطسه است و 

 غيره

Etc 566 

 Blank 567 سفيد، ساده، ننوشته . ريزم يه جاي خالي به من دادن و توي مرباي بالنگ مي

 Invite  568 دعوت كردنبرد  اونهايي كه دعوت كرديم اسمشون ر رو وايت
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 . بنويسن

 Bank 569 ساحل، بانك . توي ساحليه بانك ساختن

 information 570 اطلاعات . تو اين فرم اطلاعاتت ر بنويس

 ankle 571 قوزك، قوزك پا  .خوام بچسبانم به قوزك پام ان گل را بده مي

خميدن، كج كردن، تعظيم  .خم شدم و بند كفشم را بستم

 كردن

Bend  572 

كندوي زنبور عسل، انبوه  .شوم با يك كندوي زنبور عسل مواجه مي

 جمعيت

Bike 573 

 bracket 574 بندي تز، طبقهطاقچه، پران . برات كت خريدم گذاشتم رو تاقچه

 calorie 575 واحد سنجش گرما، كالري- 

شرط، ماده، عهد، جزئي از  . ري تو كلاس كه اصلاً حرف نزني به شرطي مي

 جمله

clause 576 

 compare 577 مقايسه كردن  . كنيم يه شكلات كام را بايد پر از نظر طعم مقايسه مي

ايما، اشاره براي راهنمائي - 

نده يا شنونده، صف، گوي

 رديف 

Cue 578 

بشدت زدن، پراكنده  .كني توي دشت يه چيزي ر پخش مي

 كردن، به سرقت رفتن 

Dash 579 
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 Knee 580 زانو  .ني ر بذار رو زانوت ني

بلند كردن، بالا رفتن،  .ليفم را بلند كردم

 سرقت كردن

Lift 581 

 Lung 582 ريه، جگر سفيد، شش- 

 Pump 583 تلمبه زدن- 

 Government 584 دولت .دولت گاو من را گرفته

 brain 585 مغز . برين يه مغز برام بيارين

 meat 586 معني دادن، گوشت  .رفتم گوشت ميت خريدم

 Mountain 587 كوه . مانتوت از پشت كدوم كوه خريدي

 voice 588 صدا، صدا زدن .؟؟ صدام زدن

 Encourage 589 تشويق كردن- 

 Job 590 شغل . شغلت ر از كدام جوب پيدا كردي

 tired 591 خسته . اي برات تاير آوردم چرا خسته

 possible 592 ممكن، شدني . ممكن پاس بدي بهم

 Potentiality 593 استعداد دروني . همان پتانسيل خودمونِ استعداد دروني

 Self-reliance 594 اعتماد به نفس  . كني اي به همه اعتماد مي خيلي رله

 achievements 595 ها ها، موفقيت دست يافته . گي موفق شدم ا چيه من مي

 Food 596 غذا . قبل از غذا فوت كن
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 spaghetti 597 )رشته فرنگي(اسپاگتي  . به جاي اسپاگتي رشته فرنگي خوردم

 rubbish 598 زباله زباله كجاست؟ تو راه بيشتره 

 destroy 599 نابود كردن- 

 Town 600 شهر . تو اين شهر تانون اومده

 industrial 601 صنعتي- 

 historic 602 تاريخي  . طوري تعريف كن كه تو تاريخ بنويسم -هيس

 Rib 603 دنده . تا ماشين ر گذاشتم تو دنده ريپ زد

 Alive 604 زنده . علي ولِ كن زندگي

 Fact 605 حقيقت . اين فكت بالاخره حقيقت را به من گفت

 Part 606 بخش، قسمت . يه بخشي از كتاب را پخش كردم

پيشنهاد، پيشنهاد كردن،  . عجب پيشنهادي بود -آفرين

 ابراز كردن

Offer 607 

 Ability 608 توانايي . ات ر نشان بده ا بيلت ر بردار توانايي

 worse 609 بدتر .اش بدتر شده وسع زندگي

 Partner 610 همكلاسي . كلاسي پرت كردم هم يه چيزي را به سمت

 Fill 611 پر كردن . كني يه جايي را پر از فيل مي

 Correct 612 صحيح، تصحيح كردن . اش را بنويس صحيح -ببين اين كره چي نوشته

 Design 613 طراحي كردن، طرح . كردم اين ديزي را من طلا مي
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 Committee  614 كميته، هيئت - 

 Competition 615 رقابت . رهاشون با هم رقابت دارنكامپيت

 A lot 616 زياد، خيلي . نه خيلي بودن -يه لات بود

 court 617 بازي دادگاه، زمين يا ميدان . كنن يه كتي را دارن تو دادگاه محاكمه مي

 program 618 برنامه . ي اين پرو اين بود كه يه گرم از اين برداره برنامه

 workshop 619 كارگاه- 

 Need 620 نياز داشتن، نياز، احتياج . به شدت به ندا نياز دارم

 perdsonal 621 شخصي . كل پرسنل لباس شخصي پسوشيدن

 Give up 622 ترك كردن، تسليم شدن . اش را انداخت تو آب و خودش را تسليم كرد گيره

 Finish 623 تمام كردن، خاتمه دادن . به فيش خاتمه داد

از بين بردن، خراب شدن،  . از پول بود كه فاسد شد

 فاسد شدن

spoil 624 

 Singing 625 آواز خواندن . با سنگ زدمش -خونه داره آواز مي

 Long 626 طولاني مدت، طويل، دراز  

 Money 627 پول . ماماني گوشي ر بردار ديگه

 Boss 628 رئيس- 

زيرك، باهوش،  . يه برليان بده بهش -عجب آدم باهوشي

 هوشمندانه

Brilliant 629 
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 Implicit 630 ضمني، تلويحي . دونم نمي -ضمني گفت -اين فيلم پليسي

 function 631 كاركرد . عجب كاركردي داره فكشون

 Most 632 اكثر . اكثرشون مثل ماستن

 Rank 633 بندي كردن  دسته . بندي كردم ها را دسته رنگ

 topic 634 عوان،  سرفصل - 

 Eye contact 635 نگاه مستقيم  -آي چشمم

 Face 636 چهره، مواجه شدن . كنن دو متر در مواجهه با هم فيس مي

 special 637 مخصوص . يه اسب شل مخصوص برات آوردم

 Crossing one’s دست به سينه زدن- 

arms 

638 

 Might  639 ممكن بودن  . ات را بري ممكن ما يه

 Try  640 امتحان كردن  . حان كردمتو راي امت

 smile 641 لبخند، لبخند زدن . اسماعيل لبخند بزن

 dress 642 لباس، لباس پوشيدن . بشين درست را بخوان -لباستو بپوش

 respect 643 احترام گذاشتن . اونم يه پاكت بهش داد -احترام گذاشت به رئيس

 Ask 644 دن، خواستنپرسي . از پرسيدم عكس است را مي دي به من

 Tone 645 آهنگ صدا . كنه خوري آهنگ صدام تغيير مي تن ماهي مي

 message 646 پيغام، پيام- 
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 variety 647 تنوع، گوناگوني م .كشي چه با تنوع نفس مي -ات ر نگاه كن ريه -وا

 Volume 648 درجه صدا، ميزان صدا- 

 opening 649 ن، اوليهآغازي .آدمهاي اوليه آشپزخونشون اپُن بود

 atmosphere 650 اتمسفر، جو، محيط- 

 Difference  651 تفاوت- 

 laugh 652 خنديدن . رو ليف بخندي

 Just 653 فقط  .فقط اينجاست -خواي اون چيزي كه مي

 Important 654 مهم .ها خيلي مهم هستند اين پرتغال

 above 655 بالا .ياد يه بويي از بالا مي

 False 656 نادرست .كني ها ر نادرست پاك مي عكس اين

 Write 657 نوشتن- 

 Body 658 بدن، تند، جسم، توده . خوره يه بادي به بدنش مي

 Like 659 مثل، مانند . لاك تو مثل لاك منِ

 Should 660 بايد، بهتر است . بالاخره بايد شد

 Following 661 زير، ذيل . فال اين كو؟ فال او اين زيره

 Warm 662 صميمي . ام با اونيكه ورم دارد صميمي

 Writer 663 نويسنده- 

 Decide 664 تصميم گرفتن . تصميم گرفتم ديسات ر  بردارم
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 During 665 در طول، طي . در طول اين مدت دورِ رينگ بودم

 Good effect 666 اثر مطلوب - 

 Bad effect 667 اثر نامطلوب - 

 At all 668 اصلاً، بهيچ وجه  .تل به هيچ وجهاتل م

 Take part in  669 شركت كردن- 

 Mean 670 معني دادن چرا مين گذاشتي زير پاي من، چه معني داره؟ 

 Facial 671 وابسته به صورت و چهره . خوام فاش كنم هر چي به صورت وابسته است مي

 Another 672 ديگر . ا نادره؟ نه يكي ديگه است

 Global 673 جهاني . تو جام جهاني يه بازي گل بال بود

 Radiate  674 تابيدن . تابه به راديوت داره يه چيزي مي

 Reflect 675 كردن/ منعكس شدن .رو فلاكست يه نوري تابيده، منعكس شده

 extra 676 اضافي- 

 Fossil fuel 677 سوختهاي فسيلي - 

 concern 678 ني، دلواپسي نگرا . نگرانم به كنسرت نرسم

 Greenhouse اي اثرگلخانه- 

effect 

679 

 ever 680 هرگز، تاكنون . هرگز به اورت نرفتم

 Agree with 681 موافق بودن با  . فقط اگر با من موافقي حرف بزن
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 more 682 بيشتر- 

 Place 683 جا، محل- 

 snow 684 برف . ياد از نو داره برف مي

 Rain 685 باران . ياد نه واين داره بارون ميروي رودخا

 Result 686 پيامد، نتيجه . رضا به نتيجه رسيد

 Plants 687 گياهان . ان ها كجان رو پله گياه

 ocean 688 اقيانوس . فيلم اشين مربوط به اقيانوس ر سانسور كردم

 care 689 اهميت دادن، نگران بودن .دم من به كرُ خيلي اهميت مي

 Fields  690 رشته، تخصصها . ها تو رشته ها تخصص دارن  فيل

 big 691 عظيم يه خودكار بيك بزرگ 

خطر، ضرر و زيان، خطر - 

 كردن

Risk 692 

 Make a تغيير ايجاد كردن- 

difference  

693 

 Little  694 كوچك .ليته كوچيك بده يه ترشي

 Most  695 اكثر - 

جوئي كردن، ذخيره  صرفه .كنم ره مييه مقدار صابون سيو ذخي

 انداز كردن  كردن، پس

Save 696 
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 Look back 697  به مطالب قبلي نگاه كردن- 

 elephant 698 فيل . دم به يه فيلي داره الف ياد مي

 Mother tongue  699 زبان مادري- 

 Too 700 بيش از اندازه . تو ر بيش از اندازه دوست دارم

 Layer 701 لايه- 

 Skin 702 پوست .از كينه زياد پوستش اين جوري شده

 center 703 (at the) در مركز - 

 surface 704 سطح . ت هست كه سطحي روشي به صرفه

 Sudden 705 ناگهاني، غيرمنتظره . اي آمد تو ناگهان يه آدم ساده

 Pacific Ocean 706 اقيانوس آرام .به صورت آروم اشين از رو اقيانوس پاس داد

 Thousands  707 هزاران- 

 Dry 708 آب و علف و تميز  خشك، بي از اين منطقه خشك در آي

 Procedure 709 روش انجام كار، روند- 

 Glass door 710 اي  در شيشه اي يه گيلاس شيشه

 Safe  711 مطمئن، بدون خطر . خطر رد شدم از يه منطقه صاف و بي

 First aid 712 كمكهاي اوليه . دم اوليه را به تو ياد ميفرصت بدي در عيد كمك 

 Turn on 713 روشن كردن . ترن ر اون روشن كرده

 Phrase 714 عبارت . نويسيم يه عبارت رو فريزر مي
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 colon 715 دونقطه . كلاً دو نقطه داره

 East 716 شرق . ايست: گن شه مي از شرق هر كي وارد مي

 West 717 غرب . سازن ها مي غربي هاي وسترن را فيلم

 Both 718 هر دو . هر دو تا ر بوس كن

 Omit 719 حذف كردن . اميد داريم حذف نشي

 Almost 720 تقريباً- 

 Fire department  721 نشاني آتش- 

 Half  722 نيم، نصف  . كنه يه سگي با دهن نصفه هاف هاف مي

 Ground  723 زمين اين زمين خيلي گرونه

 Child labor 724 بيگاري كودكان- 

 Labor 725 كار، رنج، مشقت- 

 Recognize  726 تشخيص دادن . خواي بزني تشخيص دادم يه ركورد ناز مي

 Hurt  727 صدمه زدن، آسيب رساندن !!!ا زني ان قدر هارت و پود نكن به يكي صدمه مي

 Task 728 وظيفه، كار . كارت چي؟ تاسكي دارم

 tower 729 برج .اورِ بزني از اين برج برم بالات

 Turn 730 چرخيدن، پيچاندن . چرخه يه ترن داره دور خودش مي

خوره  كرفس مي -ي فضايي اسپاسم شده تو سفينه

 . شه درس مي

 spacecraft 731 سفينه فضايي
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 superhuman 732 مافوق بشري . اين سوپر ماركت براي هومن است

 switch 733 تغيير دادن . ر جاي ماشين را تغيير بدهسوئيچ را بردا

 Perform 734 انجام دادن، اجرا كردن .دم پري تا فرمت را پر كني كارت ر انجام مي

 Pocket-sized 735 جيبي  .يه پاكت تو جيبم است

 project 736 پروژه- 

 drug 737 دارو . فروشند تو دراگ دستور دارو مي

 Endeavour 738 تلاش .اشته روي اين ديوارتمام تلاشش ر گذ

غول پيكار، بسيار بزرگ،  . پيكر يه ماشين ژيان غول

 عظيم

giant 739 

 Aspect 740 جنبه، ويژگي  . اسبت جنبه نداره

 Wire  741 سيم . به سيم برق دست زدم صداي وايم بلند شد

 Shout 742 فرياد زدن- 

 Smell 743 بو دادن .ده اسماعيل بو مي

 Surprised  744 متعجب شده - 

 Taste  745 مزه دادن . ده اي مي غذا ر تست كردم ببينم چه مزه

 Sheet 746 ورقه- 

 Shocked  747 شوكه شده- 

 Involve  748 درگير كردن، شامل شدن- 
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 Instead of  749 به عوض، بجاي - 

 Long ago  750 مدتها پيش . ها قبل لنگ ر برد مدت

 Make up 751 تشكيل دادن، شكل دادن .هايي تشكيل دادند تو مكه آب بردن و يه ساختمان

 Meal 752 وعده غذايي . كنم يه وعده غذايي را ميل مي

 Manage  753 مديريت كردن . اين مديريت منه ديگه

 Confuse 754 گيج كردن . كامي دستش را كرد تو فيوز گيج شد

 cotton 755 پنبه . از پنبه استهاي كتان جنسشان  پارچ

 amuse 756 سرگرم كردن . كنم امروز سرگرمتون مي

 behind 757 پشت . بيان پشت سر من

 Together 758 با هم  . بيني دو گدا را با هم مي

 Religious 759 مذهبي . رل و ژس يه آدم مذهبي را گرفته

 serious 760 جدي  - 

 Site 761 محل . كم نكنه ات را از اين محل خدا سايه

 Organize 762 سازمان دادن، مرتب كردن- 

 permit 763 اجازه دادن- 

 Place 764 قرار دادن . دم جورو پلاست را يه جايي قرار مي

 Lake 765 درياچه . لاكت كو؟ افتاد تو درياچه

 Length 766 طول . گيري كن طول اين ليف را اندازه
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 Operate 767 داشتنكرد  كار كرن، عمل- 

 Operate  768 جراحي كردن- 

 Hold  769 برگزار كردن، نگه داشتن . داديم يه مراسمي برگزار كرديم كه توش همديگر ر هل مي

 Individual 770 فرد . دم مي DVDبه هر فردي كه بخوام 

 Instruction 771 دستورالعمل- 

 Greek 772 يوناني- 

 heat 773 ماگر .هيتلر گرمايي بود

 Cycle 774 سواري كردن دوچرخه . تونن دوچرخه بخرن فقط اونهايي كه سيكل دارن مي

 Depth 775 عمق . عمقش زياده -رفتم يه استخر دبش

 Bottom 776 ته . با تو مش افتاده ته آب

 Celebration  777 جشن- 

 Competition  778 رقابت - 

 Athlete 779 ورزشكار .كنه مي يه ورزشكار داره اتل متل بازي

 thus 780 بنابراين- 

 Turn up 781 صدا را زياد كردن . شه ره تو آب صداي زيادي بلند مي تري مي

 Scene  782 صحنه .تونه بره رو صحنه سن آدم كه بالا بره مي

 Mistake  783 اشتباه .ميز تكي را اشتباه آوردن

 Pace 784 نگسرعت، آه .با سرعت به من پاس بده
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 Memory 785 حافظه .ات استفاده كني ميري از حافظه مي

 Foreigner  786 خارجي، بيگانه .به يه خارجي يه ذره فرني دادم خورد

 Hobby 787 سرگرمي . كنم بازي مي براي سرگرمي خودم حباب

 Interest 788 علاقمند . كنه، چون دوست داره اون تو ژست مي

 Call up 789 تلفن زدن . ات كال بود ميوه بهش تلفن زدم گفت

 Dead 790 مرده .رفته دد مرده

 Ability 791 توانايي- 

 Brain  792 مغز- 

 Silly 793 احمق .زنه يه آدم احمقي به صورتش سيلي مي

 Stupid 794 احمق . ياد بيرون از تيوپ يه آدم احمق مي

 value 795 ارزش، بها- 

 Rapidly 796 بسرعت .شه وت به سرعت رد مييه آدم رومي از جل

 Realize 797 درك كردن، فهميدن .كنم خورم بعد همه چي را درك مي رم رو ريل ليز مي مي

 Passenger 798 مسافر . دن چند تا مسافر به هم انجير پاس مي

 lie 799 دراز كشيدن . گه لاي پتو دراز كشيده داره دروغ مي

 Lie 800 دروغ گرفتن- 

 Means  801 روش، وسيله بهترين روش براي جنگيدن استفاده از مين

 goal 802 هدف- 
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 Honest 803 صادق- 

دمد . فشن بودن م Fashionable 804 

 forbid 805 ممنوع كردن . موش فر بيد -اين چه مدلي از مو بود كه ممنوعش كردن؟ 

 Dislike 806 متنفر بودن- 

 Ashamed of 807 شرمنده از  . ه بهت دادمام از شامي ك شرمنده

 blind 808 كور، نابينا- 

 clerk 809 فروشنده .كلك منشي ر كند

 Weak 810 ضعيف . ويكتوريا ضعيف شده

 Single 811 منفرد، جداگانه- 

 Pressure 812 فشار . پرشت با فشار بود

 Influence 813 تأثير گذاشتن- 

 Movie 814 فيلم- 

 Once 815 يك بار لا يك بار تو عمرم رفتم وانتا حا

 Future 816 آينده . ي چرتي داره فيوز آينده

 Holiday 817 تعطيلي  ده تعطيلات عجب حالي مي

 Except 818 بجز .ها ر دارم به جز اون يكي ي عكس همه

 Case 819 مورد، مثال، نمونه . قبلش يه نمونه ر ديدم -خوام برم به كيس مي

 Channel 820 كانال- 
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 colorful 821 رنگي . ي كال رنگ نداره ميوه

 Allow 822 اجازه دادن - 

 Behave 823 رفتار كردن . ده هوا يه رفتاري از خودش نشان مي بي

 Waste 824 تلف كردن، هدر دادن . كني واستادي داري وقت ر تلف مي

 Object 825 شيء- 

 Blank 826 جاي خالي- 

 Built 827 ساخت . يط گرفتم و رفتم يه جايي ر ساختميه بل

 Brief 828 خلاصه .خلاصه يه برفي اومد

 Compare 829 مقايسه كردن با- 

 Crossing one's دست به سينه ايستادن- 

arms 

830 

 Liquid 831 مايع . ريزه رو شلوار لي يه مايعي مي

 Dash 832 خط تيره . كشم توي دشت يه خط تيره مي

 Rattle 833 لرزيدن  .يه رتيل ديدم از ترس لرزيدم

 Solid 834 جامد  . ريزم ي جامد مي توي سالادم چند تا ماده

 Dummy 835 خنگ . افته تو دامي آدم خنگ بالاخره مي

 Army 836 ارتش . آرمين فرمانده ارتش است

 Actually 837 واوي -در حقيقت . اكي چه عالي شد واقعاً
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 Newsgroup 838 وه خبري گر- 

 Mailing list 839 فهرست پستي - 

 Great 840 خوب و عالي  .براي موهاي ؟؟ يه داروي خوب و عالي دارم

 Improve 841 بهبود بخشيدن .بهبود پيدا كرد -اين پرو چي شد

 Postal 842 پستي- 

 At least 843 حداقل .حداقل اسم من ر تو ليست بنويس

 Destination 844 مقصد .شون تو اين داستان چي بودهدف و مقصد

 envelope 845 نامه  پاكت- 

 Stamp 846 تمبر تمبر را بزن تو استمپر

 compose 847 نوشتن .تونه بنويسه ده كه مي كامي پز مي

 Require 848 نياز داشتن- 

 Attach 849 متصل كردن به كجا متصل شدي به آتش

 Document 850 مدرك -سند .ر با هم گرفتيم هامون دكي و من مدرك

 Unreadable 851 ناخوانا- 

 Readable 852 خوانا- 

 Matter 853 اهميت . اهميت نداره -چند متر پارچه بدم

 Missing 854 گمشده . شه يه ظرف مسي گم مي

 Out of date 855 تاريخ گذشته- 
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 Comment 856 توضيح -تفسير .ح داددكتر كامم را نگاه كرد و راجع به بيماري توضي

 Update 857 به روز كردن . كنه آب دادم به دايي كامپيوترم را به روز مي

 Join 858 پيوستن، وصل كردن- 

 Transfer 859 جا شدن جابه . جاش كردم تو تراس يه فرِ كه جابه

 Logon 860 وصل شدن -ورود به سيستم  به چي وصل شدي؟ به لگن

 For sure 861 به طور دقيق  -مطمئناً آره مطمئنم -ري شه؟ فوري فو

 Per 862 هر هر كي پرِ خودش ر برداره 

 Enjoy 863 لذت بردن . برن اينجا همه دارن لذت مي

 Mention 864 توجه دادن -اشاره كردن . اشاره كردم عجب منشي داره

 Master 865 ت كسب كردنمهار .كنه يه ذره مهارت هم كسب نمي -فلاني خيلي ماسته

 Attract 866 جذب كردن .كنه ي اتركت به شدت توريست جذب مي رودخونه

 Share 867 بخش -سهيم . اون شعرت ر بخش بخش كن

 Effectively 868 به طور مؤثر- 

 Inexpensively 869 به طور كم هزينه- 

 Lifetime 870 العمر مادام -يك عمر  . اش را با يه ليف گذرانده كل زندگي

 Resource 871 منبع زنه بيرون يه منبع سس مي

 Introduce  872 معرفي كردن  . اين ت ر دوست خودش معرفي كرده

 Air traffic  873 ترافيك هوائي- 
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 Specify  874 مشخص كردن -ذكر كردن- 

 Programmable 875 ريزي قابل برنامه- 

 Great 876 مهم -بزرگ- 

 Proverb 877 المثل ضرب . گه المثل مي زنه و ضرب هي ورِ مي توي پرِو

 Genius 878 نبوغ . زنه بيرون جنسش يه جوري كه نبوغ ازش مي

 Capacity 879 ظرفيت . زنه اش كم باشد كبك مي هر كي ظرفيت

 Ordinary  880 معمولي -توانايي عادي . ولي توانايي رفتنش ر دارم -نه -اردو داري؟ 

 Poet 881 شاعر . ده اعري كه پاهاش بو مييه ش

زندگينامه فرد كه توسط - 

 فرد ديگري نوشته شده

Biography  882 

 Out line 883 توضيح دادن .ده رفته تو اوت همه چيز را توضيح مي

 Famous 884 مشهور . فيمست -اين كي مشهوره

 Be born 885 متولد شدن . اين آدم ان قدر براني خورد تا متولد شد

 Farm 886 مزرعه  . پوشن تو مزرعه همه لباس فرم مي

 Elementary 887 ابتدايي . تو مدرسه ابتدايي دارم بيا بهت بگم -المنت داري؟ 

 Train 888 آموزش دادن . دن يه ترني هست توش آموزش مي

 Missionary work 889 تبليغ مذهبي - 

 Make choice  890 تصميم گرفتن   .اُت را بگير نذار چو بندازن تصميم



 66 

 Irish  891 ايرلندي  . آي ريش ايرلندي ر نگاه كن

 Community 892 اجتماع -جامعه . كاميونت را از اجتماع دور كن

 Nun 893 راهبه . نون چند تا راهبه را دارم

 Religion 894 مذهب -دين- 

 St(saint) 895 پاك موقعي كه سنت كم بود پاك بودي

 Suffer 896 رنج كشيدن تو سفر چه رنجي كشيدم 

 Devote 897 اختصاص دادن . اين دوات ر به اينجا اختصاص دادم

 Slum 898 محله فقرنشين . هاي فقيرنشين شروع كرد اسلام تبليغش را از محله

 Open air 899 فضاي باز - 

 Home less 900 خانمان بي- 

 Various 901 گوناگون .هي بدنتهاي گوناگوني تو ويروس

 Church 902 كليسا . چهار تا كليسا كنار هم ساختند

 Charity 903 صدقه . گفت خيلي چرتيم -به يكي صدقه دادم

 Care for 904 علاقه داشتن -حمايت كردن .از يه آدم كري حمايت كردم چون دوستش دارم

 Unpleasant 905 ناخوشايند- 

 Emotion 906 احساس . اين موشه احساسي

 Clinic 907 درمانگاه- 

 Award 908 جايزه گرفتن . ديم هر كي بره زير آوار بهش جايزه مي
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 Tin 909 قلع .تينا از قلع ساخته شده

هاي  ورق نازك از جنس- 

 مختلف 

Foil 910 

 Light bulb 911 لامپ . بيني كني لامپ مي لاي در با لبت باز مي

 Disease 912 بيماري . يريگ ديزي نخوري مرض مي

 Poverty 913 فقر- 

 Cause 914 سبب -علت- 

 Poor 915 تهيدست -فقير- 

 Income 916 درآمد- 

 Prevent 917 جلوگيري كردن- 

 Reason 918 دليل- 

 Adult 919 بالغ- 

 Unemployment  920 كاري بي- 

 Irrelevant  921 نامربوط- 

 Fail 922 شكست خوردن- 

 Prepare 923 آماده كردن- 

 Willing 924 مايل -راغب- 

 Unable 925 قادر نبودن- 
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 Onion 926 پياز- 

 Social 927 اجتماعي- 

 Promotion 928 پيشرفت -ارتقا . پرو موشه ارتقا پيدا كرده

 Nation 929 ملت  . زنن يه ملتّي دارن نيشون ر مي

 Die 930 مردن .دايي مرد

 Capital 931 پايتخت .كنه و پايتخت زندگي ميكاپيتان ت

 Inventor 932 مخترع وانت ر -اختراع كردم؟

 Century 933 قرن .زنه يه قرنه داره سنچ مي

 Large number of 934 تعداد زيادي از - 

 Usefulness 935 كارآمادي  .يوسف آدم كارآمديِ

 Even 936 حتي .تونن نگه دارنش حتي تو اوين هم نمي

 Electronic 937 برقي- 

 Hearing 938 شنوائي -شنيدن .تو تحمل شنيدنش ر نداري -خندند چند نفر هرهر مي

 Dowell 939 موفق بودن .من ديروز تو دوئل موفق بودم

 Annoy 940 اذيت كردن -ناراحت كردن .انايم ر اذيت كرد

 Run away 941 فرار كردن .راني خوردم فرار كردم

 Complex 942 پيچيده .گيري خوري دليپيچه مي كمبلكس ميب

 Private 943 خصوصي . نه خصوصيِ -دي به من پرايدت ر مي
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 Record player 944 ضبط صوت- 

 Instead of (prep) 945 به جاي- 

 Cylinder 946 سيلندر -استوانه- 

 Ago 947 قبل- 

 Observe  948 مشاهده كردن - 

 Cave 949 غار- 

 Rock art 950 نگاري سنگ- 

 Invent 951 اختراع كردن- 

 Detail 952 جزئيات - 

 Quality 953 خاصيت، ويژگي . تو حاليته -كو -چه خاصيتي داره؟ 

 Valley 954 دره . رفته بودم بيرون ولي افتادم تو دره

 Crater 955 دهانه آتشفشان . اند از همه كرترند ي آتشفشان اونهايي كه تو دهانه

 Orbit 956 دور زدن يه آدامس اوربيت بهش دادم شروع كرد به چرخيدن

 Space 957 فاصله . از پاست تو اين فاصله ممنونم

 Exploration 958 تحقيق -جستجو .عكس پلوئي را ديدم كه روش شن ريخته بود

 Former 959 قبلي .فرم قبلي ر بده به من

 Twice 960 دو بار- 

 Material 961 ماده اش بده ماده -يرزه يه ريال هم نمياين مته 
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 Mission 962 مأموريت ژه رفت مأموريت مي

 Land 963 فرود آوردن . تو لندن فرود اومد

 Experiment 964 آزمايش عكس پري ر فرستادم آزمايش

 Sample 965 نمونه .يه نمونه -يه سمبله

 Effect 966 اثر- 

 Aware  967 آگاه - 

 Express 968 اظهار كردن- 

 Universe 969 جهان . اون ورِِس جهان./ يوني وارسه جهانه

 Rocket 970 موشك . يه راكد تنيس را برداشته باهاش موشك درست كردم

 Person 971 شخص .زنه يه شخصي داره پرسه مي

 Natural 972 طبيعي- 

 Interest 973 مندي علاقه مندي تو چه قدر به اين تراس علاقه

 The rest 974 بقيه د راست بگو بقيه كوشن 

 Focus 975 تائيد- 

 IT 976 فناوري اطلاعات- 

فرستي يه جايي يكي  ندازي ر پاكت مي عكس اَت را مي

 . منتظر شه

 Unexpected 977 غيرمنتظره

 Play a role 978 نقش ايفا كردن- 
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 Learn about 979 آگاه شدن شه درباره چيزي  لرُه آگاه مي

 Link 980 اتصال  -پيوند -رابطه چند تا لنگ به هم وصل شدن

 Combine 981 مخلوط كردن .كام ر با اين مخلوط كن

 Compute 982 محاسبه كردن . كامپيوتر كارش محاسبه كردنه

 Data 983 ها داده . دوتاست -اطلاعاتش چند تاست؟ 

 Hand held  984 دستي - 

 Flight 985 پرواز  .ت پرواز كردتو اين فلا

 Vehicle  986 وسيله نقليه  . كني ي نقليه استفاده مي از وكيلت به عنوان وسيله

 Robot vehicle 987 روبات متحرك - 

 Deep space 988 عمق فضا . از پاست خوشم اومد رفت فضا

 Beyond  989 ماوراء  . يه سري قرار از ماوراء بيان خونه ما

 Mars 990 مريخ . ي مريخ از ماست توليد شده كره

 Thick 991 ضخيم . ي ضخيم يه تيكه پارچه

 Era 992 دوره  -عصر  . محض ارا -چرا -به تو چه -اي از كدام دوره

 Base 993 پايگاه- 

 Recently 994 اخيراً - 

 Pole 995 قطب  . زنن بين دو تا قطب دارن پل مي

 Provide 996 فراهم كردن   .برد فراهم كن برو وايت
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 Statement 997 بيان -گفته -جمله . اي گفته استاد من جمله

 True 998 درست  -صحيح . كنم تو ر درستت مي

 Mention 999 ذكر كردن -اشاره كردن .كنه به منشي اشاره مي

 Modern age 1000 عصر جديد ) عج(امام عصر 

 Refer 1001 رجوع كردن . ر برداشتمرجوع كردم به خونه يه چيزي از رو ف

 Discuss 1002 بحث كردن .كنن ديس و كاسه با هم بحث مي

 Consider 1003 فكر كردن -در نظر گرفتن . ر كجا بذاري CD در نظر گرفتي كه آن 

 Definition 1004 معني  -توضيح . توضيح بده چرا اينجا دفنشون كردي

 Certainly  1005 مطمئناً - 

 Accept 1006 پذيرفتن  . سم را پذيرفتعك

 Speed up 1007 تسريع كردن . سريع آب را بياور

 Solve 1008 حل كردن  . كنه يه ساله داره اين مسئله ر حل مي

 Network 1009 شبكه- 

 Access 1010 دسترسي  . به عكسش دسترسي ندارم

 Edition 1011 چاپ نشر  . نه بابا اداشونِ -انتشارات زدن

 blood 1012 خون- 

 


